
گروه سیاسی/ رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات تلویزیونی 
خود با مردم به مناســبت عید ســعید قربان »صبر« و »ثبات« 
را دو نیاز اساســی برای آینده کشــور دانستند. ایشــان با تأکید بر 
اینکه بــر اثر ایمان مذهبی و اعتماد مــردم به نظام، ثبات ملت 
خــوب اســت، افزودند: »مســئولان هــم بایــد بــا کار جهادی، 
صبر و ثبات خود را نشــان دهنــد و از تردیــد و نگرانی های مضرّ 
اجتناب کنند.« بر این اساس صبر مردم و تلاش مسئولان برای 
حفــظ و تقویت ثبات در کشــور دو مؤلفه ای اســت که همزمان 

با هــم باید محل توجه باشــد. رئیــس جمهوری هم در جلســه 
چهارشــنبه گذشته هیأت دولت با تشــریح راه های اعمال فشار 
دشــمن بر ملت ایران، گفته بود: »راه دیگر دشمن ایجاد تفرقه 
و اختلاف در کشــور است. اوایل امســال با وجود کرونا، دشمن 
علاقه مند به جنگ بین قوا و اختلاف شده بود اما از این توطئه 
هم عبور کردیم. البته بیانات رهبری، دقت، ســخنان و هدایت 
ایشــان بر هر سه قوه نقش اساســی داشت.« به گفته رئیس قوه 
مجریه، »امروز شــاهد آرامشــی در کشــور هســتیم و هیچ کدام 

از قــوا به دنبال حاشیه ســازی نیســتند. باید همدیگــر را کمک و 
همکاری کنیم و اگر نکته ای هم می خواهند به ما گوشــزد کنند، 
راه حل را هم پیشروی ما قرار دهند وگرنه نقد خالی دردی را دوا 
نمی کند.« به نظر می رسد نکته مهم در این سخنان توجه دادن 
به این اصل اســت که حل مشــکلات کشور از یک ســو نیازمند 
همکاری ها و هماهنگی های ملی و تلاش و هم افزایی است و از 
سوی دیگر دوری از تنش های سیاســی و کمک به برقراری ثبات 
بیشتر. چه در جامعه بی ثبات بخش بزرگی از تمرکز ها و توجه ها 

باید مصروف موارد حاشــیه ای و غیرضروری شود که راه را برای 
بررسی ها و رسیدن به راهکار های اساسی می بندد. در حقیقت 
مردم برای تحمل فشارهای وارده باید به عینه شاهد همکاری ها 
و تلاش هــای مســئولان و نهادهــای مختلف باشــند. این گونه 
اســت که کارشناســان سیاســی در گفت و گو با »ایــران« تأکید 
دارند صبر و ثبات دو مؤلفه همراه هستند و بدون یکی دیگری راه 
به جایی نمی برد. به گفته آنها، باید با اتخاذ راهکارهای علمی و 

کارشناسی مردم را به آینده امیدوار کرد. 

ë  رهبر معظم انقــلاب در جدیدتریــن رهنمودهای خود در
تبیین چگونگی مواجهه کشور با مشکلات پیش رو و تأمین 
آینــده آن از صبر و ثبات به عنوان دو مؤلفــه لازم نام بردند. 
تعبیر و برداشــت شــما از صبــر و ثبات و ســهم حاکمیت و 

جامعه برای تحقق آن چیست؟
 طبیعی است که در تأویل این رهنمود ما آن را دعوت 
جامعــه به صبــر و تأکید بر ضــرورت ثبات نظام سیاســی 
تعبیــر کنیــم. امــا بایــد بدانیم کــه منظور ثبات در ســطح 
مدیریــت امور جامعه ضرورتاً به معنای ثبات افراد نبوده 
و نیست. بلکه آنچه به باورم تأمین کننده این ثبات است، 
ثبات در داشــتن یک برنامه رشــد یابنده و پیشرو و اجرای 

آن است.
واقعیــت آن اســت کــه در بیــش از چهــل ســالی کــه از 
انقــاب اســامی ســال 57 می گــذرد هــم مردم مــا صبر 
داشته اند و هم کشور ما ثبات داشته. اما ما نتوانسته ایم تا 
این لحظه از قبال این صبر و ثبات چنان که باید به اهداف 
غایی انقاب مان دســت پیدا کنیم. زیرا آنچنان که باید در 
برنامه هایمان ثبات نداشــته ایم. سیاست های اجرایی در 
کشــور مــا اغلب بر اســاس منافــع زودگذر مــردم و برخی 
گروه هــای خــاص طرح ریزی شــده اســت و لاجــرم چنین 

رویکردی در طولانی مدت به نتیجه نمی رسد.
صبر و ثبات وقتی تحقق می یابد که ما سیاست درستی 
را تبییــن کنیم و بدانیم که آینده و نتیجه آن سیاســت چه 
خواهد بــود. در حالی که سیاســت های اقتصــادی که طی 
ســالیان به آنها تکیه کرده ایم از ابتدا مشخص بوده است. 
نتیجــه سیاســت های منجر به تزایــد نقدینگــی و افزایش 
تــورم و پرداخت یارانه های پیدا و پنهان از ابتدا مشــخص 
بــوده اســت. در نتیجه مــا از ابتــدا صبر و ثبات داشــته ایم 
امــا آن را در ســبد سیاســت های اقتصــادی غیــر علمــی و 
نادرســت بــه هــدر داده ایــم. حلقه مفقــوده بــرای نتیجه 
دادن صبر مردم و ثبات حکومت سیاســت هایی است که 

معطوف به آینده است.
وقتــی شــما منابع تــان را به شــکل بی رویــه ای مصرف 
می کنید و برای امور مهمی مانند ســاخت مسکن، توسعه 
شــهری در مقابــل حفاظــت از محیــط زیســت و منابــع 
طبیعــی سیاســت های قاطــع و اصولــی اتخــاذ نمی کنید. 
نتیجــه اش ایــن می شــود که عــده ای می روند و ســاخت و 
ســاز غیر قانونی انجام می دهند و افتضاحی مانند منطقه 

باستی هیلز در لواسانات پدید می آید. 
بنابر این در شــرایط فقدان سیاســت های کان درست 
در حوزه هــای مختلــف صبــر و ثبات صرف مــا را به جایی 
نیســتند  مســائلی  اقتصــادی  مســائل  زیــرا  نمی رســاند. 
کــه از آســمان بــه زمیــن بیاینــد. وقتــی اقتصــاد مــا دچار 
تــورم فزاینــده اســت ایــن تورم خــواه ناخــواه بــه افزایش 
نقدینگــی می انجامــد و بــاری ســنگین بــر دوش اقتصــاد 
کشــور می گــذارد. بنابــر ایــن صبــر و ثبــات بــدون اصــاح 
سیاســت های کان اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی رسد. 
در عوض صبر و ثبات را باید بر بســتر برنامه ریزی ای قرار 

دهیم که نتایجش در آینده مشخص و مطلوب باشد.
ë  چطــور می شــود جامعــه را بــه نتایــج تصمیمــات آینده

پیش بینی پذیــر  را  برنامه ریزی هــا  حاصــل  و  کــرد  امیــدوار 
دانســت؟ مگر آنچه تاکنون انجام شــده کارشناســی شــده 

نبوده است؟
اگــر در برخــی مقــولات اقتصــادی به نتایــج نامطلوب 

مــا  کارشناســان  کــه  نیســت  آن  معنــای  بــه  رســیده ایم 
نمی توانســته اند نتایج برنامه ها و سیاست ها را پیش بینی 
کننــد بلکــه در ادوار مختلف بــه دلایلی سیاســتگذاران به 
نظر کارشناســان کم توجهی یا بی توجهــی کرده اند. اتفاقاً 
ما نشــان داده ایم کــه در برخی موضوعات مانند توســعه 
صنعت موشکی که یک هدف برنامه ریزی شده و متمرکز 
و فــارغ از تغییر هــای سیاســی بــوده اســت توانســته ایم با 
صبــر و ثبات بــه نتیجه مطلوب برســیم اما در بســیاری از 

هدفگذاری های دیگر چنین نبوده ایم.
ë  شــما ثبات نداشــتن برنامه ها در طول 4 دهه گذشــته را از

عوامل نتایج نامطلوب کســب شــده در حوزه های مختلف 
از جملــه در اقتصــاد، محیــط زیســت و... می دانیــد. چــرا 
برنامه های 5 ساله و برنامه چشــم انداز نتوانستند به عنوان 
محور اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری کشــور ایجاد ثبات 

کنند؟
متأســفانه این برنامه ها حداکثر حدود 15 تا 20 درصد 
اجرا شــدند. برنامه چهارم توسعه در همین حد هم اجرا 
نشــد. آقــای احمدی نژاد گفت که مــن آن برنامه را خمیر 
کــردم. مجلــس وقت هــم برایش کف زد و ســوت کشــید. 
حــالا خیلــی نمی خواهیم در نقد گذشــته بمانیم. مســأله 
ایــن اســت که امکانــات جامعه ما در شــرایط حال حاضر 
و به دلیــل مســائلی ماننــد تحریم و... امکانــات محدودی 
اســت. شــما نمی توانید امکانات محدود را صرف اهداف 

نامحدود و نامشخص کنید. گذشته گذشت. 
بــرای آینــده بایــد بــه نحــو فکــر شــده ای برنامه ریــزی 
کنیــم و بدانیــم کــه می خواهیم منابــع محدودمــان را در 
چــه زمینه هایــی صرف کنیــم و به چه نتایجی برســیم. ما 
دســت کم نباید بگذاریم که شکاف طبقاتی بیش از آنچه 

شــاهد هســتیم رشــد پیــدا کنــد و بــرای کاســتن از آن باید 
سیاستگذاری کنیم.

ë  به  نظر می رسد در دوگانه صبر و ثبات آنچه بیشتر موجب
نگرانی اســت تاب آوری و صبر جامعه در مقابل مشــکلات 
اســت. چه عواملی می توانند به تقویــت تاب آوری جامعه 

کمک کنند؟
چــاره کار تنهــا در جریــان قــرار گرفتــن مــردم و آگاهی 
دادن بــه آنهــا نســبت بــه برنامه هــای طرح ریزی شــده و 
نتایــج میان مــدت و دراز مدت آن برنامه ها اســت. اینکه 
برنامه ریزی هــای مــا معطوف بــه ایجاد دل خوشــی های 
کوچک و کوتاه مدت جامعه باشد ممکن است به صورت 
مقطعی کمک کننده به نظر برســد اما در کان نابود کننده 
امیــد اجتماعــی اســت. مثــاً یکــی از سیاســت هایی کــه 
در ســال های اخیــر مطــرح می شــود ایجــاد حرکت هــای 
چــه  و  انفــرادی  به صــورت  چــه  حــالا  اســت  نیکوکارانــه 
به صــورت نهادمنــد. امــا ایــن نیکوکاری ها کــه در بهترین 
شــرایط می توانند محدود به چند منطقه یا روســتا باشــند 
چــاره کار نیســت. نیکــوکاری نمی تواند جایگزیــن وظیفه 
چاره اندیشی حاکمیت و فراهم کردن حداقل بایسته های 
زندگــی آحــاد مردم باشــد. نمی شــود قشــر آســیب دیده 
جامعه را به امید نیکوکاری جامعه گذاشت. ما باید نظام 
تأمیــن اجتماعی افراد مســتضعف و آســیب دیده مان را 

تقویت کنیم و به نیازهای آنها پاسخگو باشیم.
ما ســال ها اســت که کمابیش بــا تحریم هــای ظالمانه 
امریــکا مواجه بوده ایم اما در ســال های گذشــته چنان که 
باید برای مواجهه درســت با عوارض ناگزیر این تحریم ها 

و جبران آن عوارض برنامه ریزی نکرده ایم.
ë  فرمودید که نباید در نقد گذشته بمانیم. برای شرایط حال

حاضر چه باید کرد. پیشــنهاد مشــخص تان در شــرایطی که 
کشــور رخ بــه رخ بحران هــای ناشــی از تحریــم و همه گیری 

کرونا است، چیست؟
مــا در حــال حاضر با یــک دو راهی مواجهیــم. یک راه 
این اســت که در اقتصاد جهانی حل شویم و لازمه آن این 
است که در مقابل خواست امریکا کوتاه بیاییم و به دورانی 
برگردیم که ایران در زمره کشــورهای دنباله رو امریکا بود. 
بی شک هر عاقلی با رفتن به این راه مخالفت می کند. راه 
دیگــر این اســت که با اقتصــاد ریاضتی کشــور را در مقابل 
ایــن فشــارها مدیریــت کنیم تا بــه قدرت بیشــتر داخلی و 
امــکان چانه زنی بیشــتر در سیاســت خارجی دســت پیدا 
کنیم. متأســفانه برای این راه دوم کمتر برنامه ریزی شده 

است.
ë  مســأله همین اســت که گویا شــرایط لازم بــرای همراهی

دولت هــا  و  نشــده  دیــده  ریاضتــی  اقتصــاد  بــا  جامعــه 
نتوانسته اند با اطمینان خاطر به سمت اتخاذ سیاست های 

ریاضتی حرکت کنند...
چه کســی می گوید کــه جامعه تاب اقتصــاد ریاضتی را 

ندارد؟
اقتصــاد ریاضتــی یک سیســتم اســت که بایــد طراحی 

بشود و به معنای افزایش قیمت ها هم نیست. 
اگر مســیر اقتصاد ریاضتــی را انتخاب کردیم باید آن را 
بــا همه جزئیــات طراحی کرده و به جامعــه عرضه کنیم. 
مردم اگر بدانند که قرار اســت چه مدت و برای رسیدن به 
چه هدف و جایگاهی صبر پیشه کنند بی شک همچنان که 

تاکنون عمل کرده اند صبور و همراه خواهند بود.

امید مردم به آینده را باید تقویت کرد 

مصطفی هاشمی طبا: نیازمند اقتصاد ریاضتی برنامه ریزی شده هستیم 

کارشناسان سیاسی در گفت و گو  با »ایران« و در تبیین سیاست » صبر و ثبات«  تأکید کردند
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همراهی فعالانه مسئولان با مردم
در قــرآن کریــم از جملــه نشــانه هایی کــه برای 
صاحبان خرد مطرح شــده برخــورداری آنان از 
صبر و بردباری اســت و اساســاً صبــر را می توان 
به اعتبــار آیات و روایات متعددی، یکی از لوازم 
مهم دینداری دانست. در عالم سیاست و علوم 
اجتماعــی نیز می توان به شــکل های دیگری به 
ضرورت مسأله صبر و اهمیت آن پی برد. تاریخ 
بشر نیز نشان داده که هیچ ملت و جامعه ای جز 
از راه صبوری در برابر ســختی ها و زیر بار مشــکات نتوانسته به دروازه های 
پیشرفت و توسعه برسد. کما اینکه همین ادعا عموماً درباره زندگی فردی 

اشخاص نیز صدق می کند.
اما بی شــک عنصر صبر به تنهایی راهگشای مشکات نیست، هر چند 
توجــه و تمکین به آن برای رســیدن به وضعیت مطلوب، ضروری اســت. 
اما در کنار این مهم مســأله تاش منطقی و عقانی و برداشــتن قدم های 
لازم بــرای عبور از میدان مشــکات نیز ضرورتی اســت کــه نقش مکمل را 
ایفــا می کند. به طوری که بدون آن بعید اســت راهبــرد صبر چه در زندگی 
اجتماعــی ملت ها و جوامع و چه زندگی شــخصی افراد به نقطه مطلوبی 
منتهی شــود و تغییر مثبتی را تجربه کند. رهبر معظم انقاب اســامی در 
ســخنان اخیر خودشــان بر دو مفهوم مهم »صبر و ثبــات« تأکید فرمودند 
و البتــه شــکل تأکید ایشــان به طوری بــود که ایــن دو مفهــوم را در کنار هم 
مــورد توجــه قرار دادنــد. این بدان معناســت که جدایی و افتــراق بین این 
دو و به عبــارت دقیق تــر نا هماهنگی میان صبر و ثبات، نمی تواند منجر به 
گره گشــایی در کار کشــور شود. ایشــان صبر را اقدامی دانستند که باید مورد 
توجــه جامعــه و بدنه ملــت ایران قــرار بگیرد و ایجــاد ثبــات را نیز وظیفه 
مســئولان دانســتند. در این مقوله مســأله و کارکرد ایجاد ثبات در کشــور در 
واقع همان برداشتن قدم های عملیاتی برای ثمره دادن صبر مردم است. 
ایجاد ثبات در وهله اول این پیام امیدوارکننده را برای مردم در پی دارد که 
صبر آنها زیر بار فشــار مشکات با پاسخی مناســب از سوی حاکمان کشور 
مواجــه شــده و معنای آن این اســت که پایداری بیشــتر بر ایــن صبر منجر 
بــه نتایج مطلوب بهتــر در زندگی آنها خواهد شــد. در لایه هــای دیگر هم 
می تــوان به تزریق تفکر خوداتکایی به بدنه کشــور و ایجــاد افق های جدید 
برای مردم در پی این ثبات اشاره کرد. اما مهمتر از همه اینها پیام همراهی 
فعالانه مسئولان با مردم در دوران صبوری برابر مشکات است که از ایجاد 
ثبــات به مــوازات صبر مردم می توان اســتخراج کرد. چیزی کــه اعتماد به 

نفس ملی را در پیشبرد سیاست مقاومت تضمین می کند. 

موفقیت با چشم داشتن به خارج میسر نیست
 جمهــوری اســامی ایران به شــکل کاماً روشــن 
و جدی سیاســت مقاومــت را در برابر فشــارهای 
خارجــی در پیــش گرفتــه اســت. در یــک ارزیابی 
واقع بینانــه نیز نمی توان چشــم اندازی قطعی را 
بــرای اینکــه چه روزی پایان این سیاســت باشــد، 
پیش بینــی کــرد. چــه آنکــه تجربــه نشــان داده 
ماهیت سیاست ورزی کشورهای غربی و خصوصاً 
امریــکا در برابر آرمان اســتقال خواهی و ضد ظلم جمهوری اســامی ایران 
براحتی و بســرعت قابــل تغییر نخواهد بــود و جابه جایی ها در کاخ رؤســای 

جمهوری این کشورها هم تأثیر قاطع و بزرگی در این مؤلفه ندارد.
در همیــن حال هر نوع مقاومتی این ویژگی را دارد که می تواند زمینه ســاز 
تضعیــف قوای عامــل مقاومت کننده در طــول زمان باشــد. همان طور که در 
علوم طبیعی مانند فیزیک مقاومت اشیا در برابر فشارهای مختلف به مرور 
زمان کاســته شده و ضعف آنها نمایان می شــود، در حوزه های اجتماعی نیز 
چنین است و هر جامعه و ملتی زیر بار فشار با خطر از دست دادن مقاومت و 
رسیدن به حالت شکنندگی مواجه خواهد شد. بنابراین همان طور که در علوم 
طبیعــی برای رفع خطر تضعیف توان مقاومت اشــیا بــه روش های مختلف 
تقویــت درونی آنهــا روی می آورند، در حوزه اجتماعی نیز باید چنین باشــد. 
جامعــه زیر فشــار و در حال مقاومــت نیازمند پیدا کردن نقــاط اتکا و تقویت 
درونی است که بتواند خود را از نزدیک شدن به مرزهای خستگی و فرسایش 
مصــون نگــه دارد و موضع مقاومت خود را حفظ کند. آنچه در ســخنان اخیر 
رهبــر معظــم انقاب با عنوان »صبــر و ثبات« مورد تأکید قــرار گرفت همان 
عامــل درونــی افزایش توان ایســتادگی اســت که می تواند اســتمرار سیاســت 
مقاومت را تضمین کند. مسأله اما فقط تضمین این استمرار نیست و مهم تر 
از آن نتیجه بخش بودن چنین مقاومتی است. عاملی که  آن هم در گرو صبر 
عمومی و ایجاد ثبات توســط مقامات کشــور می باشــد. در واقع بدون این دو 
فاکتور مهم، سیاست مقاومت اساساً از معنا، محتوا و روح منطقی خود تهی 
می شــود و به یک مسیر فرسایشــی تبدیل می گردد. در این نکته شکی نیست 
که بسیاری از بخش های مختلف جامعه و حتی مسئولان کشور چشم انتظار 
روزی هستند که جمهوری اسامی ایران بدون کوتاه آمدن از اصول، آرمان ها 
و اســتقال خود وارد فضای پســامقاومت شود. همان طور که گفته شد تجربه 
نشان داده که این مهم نمی تواند با چشم داشتن به تحولات خارجی حاصل 
شــود و نیازمنــد یــک اتفاق درونی اســت، اتفاقــی که خود بواســطه یک صبر 

استراتژیک ملی و ایجاد ثبات همه جانبه در کشور محقق خواهد شد.  
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 تقویت اعتماد عمومی 
برای صبر و ثبات

در  تحــولات  رونــد 
در  وقــوع  حــال 
جهانــی  جامعــه 
احتمال پدید آمدن 
را  بحران های جدید 
برای جوامع مختلف 
بیشــتر کــرده اســت. 
ایــن در حالی اســت 
که بر اســاس اصل نابرابری در معادلات روابط 
بین الملل کشو رهای برخوردارتر سعی می کنند 
با اعمال فشــار بر کشــورهای ضعیف تر منافع 
حداکثــری خودشــان را تأمیــن کننــد. در چنین 
شرایطی میزان تاب آوری و مقاومت کشورها در 
مقابــل بحران های داخلی و فشــارهای بیرونی 
اســت کــه زمینه رشــد و توســعه آنهــا و تقویت 
مؤلفه های لازم برای حفظ ثبات شان را فراهم 

می سازد.
طبیعتاً بخش قابل توجهی از این تاب آوری 
مرهــون صبــوری جامعــه در مقابل مشــکات 
بــرای  اســت.  حاکمیــت  بــا  آن  همراهــی  و 
برآورده ســازی این رفتار از ســوی جامعه، باید 
نســبت به مؤلفــه هــای  تقویت کننــده اعتماد 
عمومی  از ســوی نهادهــای مختلف حاکمیت 
اهتمام داشت  و بی توجهی به این مهم،  پدید 
آمــدن انواع شــکاف و بــی اعتمــادی را بدنبال 
می آورد که بیشترین آسیب را در مواقع مواجهه 

با بحران و فشار به همراه خواهد داشت. 
راهــکار اصلــی در چنیــن شــرایطی اصــاح 
نظــام حکمرانی به مثابه امری سیاســی اســت 
کــه در امتــداد خود بــه اصاحات اقتصــادی از 
جملــه توزیــع عادلانه منابع و رفــع تبعیض ها 
خواهــد انجامیــد. زیرا اگر چــه در نمای نزدیک 
نارضایتی های اجتماعی و بی اعتمادی   ناشی 
از وجود رانت و فساد به نظر می رسد اما ناگفته 
پیدا اســت کــه ایــن وضعیت ماحصــل برخی 
مشکات ساختاری و نیازمند اصاح در سیاست 
داخلی اســت. مؤلفه هایی همچون شــفافیت، 
آزادی رســانه و پرسشــگری شاخص هایی برای 
این اصاح در راســتای تحقق حکمرانی خوب 

به شمار می روند.
رویکــرد  عطــف  نقطــه  مهمتریــن  شــاید 
اصاحی مطلوب این باشد که حاکمیت از یک 
سو نگاهش نسبت به جامعه و آحاد شهروندان 
و مطالبات آنها را واقع بینانه کند و از طرف دیگر 
کیفیت و کمیــت تعاملش با جامعه جهانی را 
افزایش دهد. کشــور برای ثبات نیازمند تقویت 
شاخص های توسعه همه جانبه، پایدار و درونزا  
از مســیر ایجاد اصاحات جدی در شیوه اداره و 

مدیریت کشور است.
خاصه آنکه هم ثبات حاکمیت و هم صبر 
مردم در ســایه رفع خلأها و اشــکالات سیاست 
داخلی و با تعامل در سیاست خارجی مبتنی بر 

رویکرد برد- برد تحقق یافتنی است.  
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